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اي و  اي اسـطوره  لـه ها  رو شدن با فلز براي انسان به همراه داشته، آن را در مرکز ههاي اسرارآمیزي که روب جنبه
گونـه   منـد و تـوتم   چنانکه فلز، گاه در جایگاه یک تابو و گاهی نیز همچون شیئی شـگون . معنایی قرار داده است

 شود که دلیلی بر تقدس رازناك فلـز  هایی از این دوگانگی دیده مینشانه، گوناگوندر میان ملل . تصور شده است
 .است
هـاي گونـاگون آورده    ، مطالبی دربارة باورهاي منفی نسـبت بـه فلـز در فرهنـگ    شاخۀ زریندر کتاب » فریزر«



ین بـراي  همچنین کاهنـان رم و سـاب  . در یونان وارد کردن فلز به داخل معابد ممنوع بوده است ،به گفتۀ او. است
گونـۀ فلـز،    »تابو«حالت . )258-256: 1382فریزر : به. ك.ر(اند  کرده کوتاه کردن موي خود از قیچی آهنی استفاده نمی

هـا را   که یهودیان، معبد اورشلیم و محـراب  گر شده است؛ چنانها، در بناها و معابد نیز جلوه در بعضی از فرهنگ
در رم، بدون استفاده از فلز ساخته شده بـود و   1همچنین پل مقدس چوبی. ساختند بدون استفاده از ابزار آهنی می

 )همان(.شد در تعمیر آن نیز همین قاعده باید رعایت می
در ایـن داسـتان،   . نیـز نمایـان اسـت   ) ع(، در داستان عروج حضرت عیسی »تابو«قرار گرفتن فلز در وضعیت 

  :از ادامۀ عروج بازداشتنداش،  حضرت عیسی را به سبب وجود سوزنی در پلاس کهنه
  یز هست، اگر چ امر آمد فریشتگان را بنگرید تا با وي از دنیا هیچ، جا رسید چون آن] برد[خداي تعالی او را به آسمان چهارم

 .ریدجا بدا با وي ندا آمد که عیسی را همان... نگاه کردند با وي سوزنی یافتند در گریبان پلاس. نیست وي را به آسمان هفتم آرید
 )574-572: ق .ه  1404رازي (

یکـی از اشـیائی   . آن در فرهنگ عامه است مند بودن هاي قداست فلز، باور به شگون از دیگرسو، یکی از جنبه
که اگر کسی در سـر راه خـود   بر این باورند برخی . است» نعل اسب«فلز دانسته شده است،  مندي که رمز شگون

اش بیشـتر خواهـد    خوشبختی ،و اگر آن را بر سردر خانۀ خود نصب کند شود نعل اسبی پیدا کند، خوشبخت می
 .شد

داننـد   موجب در امان ماندن از شر طوفان مـی  ،صیادان اسکاتلندي نیز بستن نعل اسب به دیرك کشتی یا قایق
 )همان( .شود نمونۀ چنین باورهایی، در میان مردم انگلستان نیز دیده می. )436: 1371وارنیگ(

ایران، دعانویسان به منظور رساندن عاشق به معشـوق، اسـم وي را روي نعـل نوشـته، نعـل را زیـر آتـش        در 
» نعل در آتـش داشـتن  « ،رو از این. ندردک قرار می سپس با خواندن اورادي، معشوق را نسبت به عاشق بی و ،پنهان

 )نعلذیل : برهان قاطع(. قراري است کنایه از مضطرب شدن و بی ،در زبان فارسی
رو، در این مقاله با بررسـی   توان در پیوند با قداست و رازآمیزيِ فلز دانست؛ از این این گوناگونیِ باورها را می

 :ها خواهیم بود پرسشترین متون ادبی، اساطیري و دینی در پی یافتن پاسخ این  برخی از مهم
 د؟ان کرده ها و کارکردهایی تصور می پیشینیان براي فلز چه ویژگی. 1
 ؟توان یافت منشأ تقدس فلز را در کدام دسته از باورهاي انسان می. 2

شواهد معتبر بـه   ۀمربوط به آفرینش و قداست فلز، با ارائ گوناگون، پس از بررسی روایات پیش رودر نوشتار 
 .بخشی و جاودانگی فلز پرداخته خواهد شد ستیزي، قدرت هایی همچون اهریمن بررسی ویژگی

 
 آفرینش فلز

                                                        
١. Pons sublicious 



در اندیشۀ ایرانیان، فلز بیشتر منشأ خیر و برکت و شگون پنداشته شده است، تا منشـأ شـر و پلیـدي و پلشـتی و     
هـایی چـون آسـمان، انسـان و زمـین را نیـز بـه         بر پایۀ همین باورها، ایرانیان، اصل و سرچشمۀ آفریده. اهریمنی

، آسمان چون سـپر یـا   »اورمزد«ازش اهریمن بر آفرینش بر اساس این تعالیم، پیش از ت. اند نوعی، با فلز پیوند داده
آسـمان در ایـن   . )189:1381بهـار (دیوار فلزي آفریده شده بود، تا اهریمن نتواند به محدودة اورمزد نزدیـک شـود   

فرنبـغ  (کنـد   یا بارویی است که از آنچه درون خود دارد، در برابر مرگ و نابودي حفاظت مـی » دژگونه«ها،  اندیشه
  )40:1378دادگی 

کیـومرث، نخسـتین انسـان در    . تـوان دیـد   پیوند فلز و آسمان را در آفرینش نخستین انسان و شهریار نیز مـی 
ساخته شده بود و پـس از مـرگش، هفـت    ) 41: همان(و از گوهر آسمانی  )60: همان(باورهاي ایرانی، از جنس فلز 

 )66: همان( .گونه فلز از تن او در زمین پدید آمد
  وظیفۀ مبارزه با اهریمن را بـر عهـده  » اورمزد«هاي  ، به عنوان اولین آفریده»امشاسپندان«ادات باستانی، در اعتق

یکی از این امشاسپندان، شهریور است که در آفرینش مادي با فلـز پیونـد دارد و از آن بـه عنـوان ابـزاري      . دارند
پیوند آن با آسمان و شـهریور، باعـث شـده اسـت تـا      تقدس فلز، همراه با . کند براي مبارزه با اهریمن استفاده می

 )49: همان( .اهریمنان نتوانند آن را نابود کنند یا به آن آسیبی برسانند
در متون مقدس پیش از اسلام، بارها شهریور در کنار فلز تقدیس شده است کـه نشـان از پیونـدهاي رازآمیـز     

سـتاییم   ستاییم، فلـز را مـی   ستاییم، شهریور را می ر را میو هوخشت«: آمده است» ویسپرد«در . شهریور و فلز دارد
  )67: 1381پور داود (» ...و

بیمـاري   برابرگري و ایستادگی در  به آن اشاره شده است، درمان وندیداداز وظایف مهم شهریور، که در کتاب 
 : و پوسیدگی و فساد و ناپاکی اهریمن است

  براي ایستادگی در برابر واژو  ،براي ایستادگی در برابر مرگ ،در برابر بیماري براي ایستادگی] شهریور[= از خشتروئیریه
براي ایستادگی در برابر چشم زخم؛  ،]مار گزیدگی[= براي ایستادگی در برابر اژیواکه  ،در برابر تب براي ایستادگی ،]سوختگی[
  )180: 1376رضی ( .را براي تن مردمان مینو بیافرید آنها رهناپاکی و پلیدي، که انگ] و[پوسیدگی و فساد، ] و[
نمایانـده   اآشـکار  وندیـداد توان این وظایف شهریور را به فلز نیز تعمیم داد؛ چنانکه این ارتبـاط در کتـاب    می

زیـن و  «دربـارة نیکـو داشـتن فلزهـا و از دسـت نـدادن       به زرتشت  بندهش، همچنین در )890: همان(. شده است
  )256: 1381بهار ( .اندرز داده شده است» سلاح

مفسران قـرآن   .از اسلام، که در متون اسلامی نیز نمود دارد پیشویژگی آسمانی و قدسی فلز نه تنها در متون 
 ـ اللّـه  علمَاسِ و لیللنّ فعانو م شَدید سْأفیه ب دیدالْح نزْلَْناََأ نات ویباِلْبرسلَنا لْنا لقََد اَرس« :در تفسیر آیۀ مـنْ ی  ه و رُنْص

رلَسه بِ انَّباِلغَی ّقَوِ اللهي همانا فرستادیم پیامبرانمان را با دلایل روشن و با آنان کتاب و ترازو فرسـتادیم  : (»زیزُع
هـایی بـراي مـردم     تا مردم را به دادگري رهنمون گردند و آهن را نازل کردیم که در آن سختی شـدید و منفعـت  



کننـد و خداونـد توانـا و     ببینـد تـا چـه کسـانی او و فرسـتادگانش را در راه غیـب یـاري مـی        است تـا خداونـد   
دو  ،در ایـن آیـه  . انـد  هاي آسمانی فلـز اشـاره کـرده    به تقدس فلز و ویژگی ،)25 :55 حدید() ناپذیر است رسوخ

  ، ذیـل ایـن آیـه   الاسرار تفسیر کشف، در »میبدي«. ، براي فلز آورده شده است»اسمنافع للنّ«و » بأس شدید«ویژگی 
 : آورده است

 نَّو انزلنا الحدید، جمهورالمفسرین علی ا الی الارضِ لَزَنَ) ع( آدم و معه العطرقه و الکَلاه و الملبه و عن ابن عباس برَتان والا
 ةطولها عشر الجنۀکانت من آس  الحجرالاسود وکان اشد بیاضا من الثلج و عصی موسی و): ع(لت مع آدم زِاشیاء نُ ثلاثۀ«: قال

و بیشتر مفسران برآنند که آدم به زمین فرستاده شد، درحالی که با او سنان و چکش و انبردست و سوزن همراه » اذرع و الحدید
د؛ حجرالاسود در حالی که از برف سفیدتر بو: به زمین فرستاده شد در حالی که با او سه چیز بود) ع(ابن عباس گوید که آدم. بود

 )500: 9، ج 1382ابوالفضل میبدي (. عصاي موسی و آن از چوب درخت مورد بهشتی و طولش ده ذراع بود، و آهن
، در کنـار فلـز شایسـتۀ درنـگ     »حجرالاسـود «و سنگ مقـدس  » موسی«گر  در این روایت، ذکر عصاي معجزه

 »بهشت فرو فرسـتاده شـده اسـت   از ) ع(آهن همراه با آدم «، آورده است که کشاف تفسیرزمخشري نیز در . است
 ـ و«: همچنین، بنا بر حدیثی، آهن را برکتی آسمانی معرفی کرده است وي .)480: 4ق، ج 1416زمخشري ( بـی  النَّ نِع

ی االلهُلَّص علیه آ وله مِلَّو س :اَ لَزَنْعالی اَتَ االلهَ نَّاربع رَبکات نَم السماء اَی الْلَاـاَ: ضِر   ـ و دیـد حالْ لَزَنْ و  مـاء و الْ ارالنَّ
لْالمآهـن، آتـش، آب، نمـک   : از پیامبر نقل شده که همانا خداوند چهار برکت از آسمان به زمین نـازل کـرد  (» ح (

آید کـه پیـامبر شمشـیر بـه دسـت       کند نیز چنین برمی نقل می یادشدهکثیر در تفسیر آیۀ  از احادیثی که ابن. )همان(
ها به آهن  همچنین اشاره شده است که استواري زندگی انسان. مبعوث شده است و رزق او در زیر شمشیر است

 ـعب): ص(قال رسـول االله  «: هاي معیشتی از آن استفاده شده است بستگی دارد و در بسیاري از جنبه  ـبِ تثْ ـالسیف 
بنَی یيِد َْۀِاالسع َتّحی یعبااللهَ د وحدلا شَ هلَ ریکهو ، جرزقی تَ لَعحت رحی،م. ..و تَ هذا  قـالَ ل َعـالی  ) ـ فیـه  ْأبس 

 مي فی معاشـیه اَ )اسلنّل عنافم و(ها وحو نَ روعِو الد صالِو الن نانِو الس ابِرَْحو الْ یوفالسلاح کَیعنی الس) دیدشَ
مـن در ایـن دنیـا    : پیامبر فرمود(» کر ذلیو غَ هندوبِ اسِلنّل وامو ما لا قَ زُبو الخَ خُبوالطّ... دومقُوالْ سْأفَو الْ کاَلسّکَّۀُ

شمشیر به دست خلق شدم تا خدایی که شریکی ندارد، پرسـتیده شـود و رزق و روزي مـن در سـایۀ شمشـیرم      
منظور سلاح است، شامل انـواع شمشـیر،   » فیه بأس شدید«فرماید  بنابراین آنچه خداوند می... ه استقرارداده شد

یعنـی آنچـه بـه ایشـان منفعتـی      » منـافع للنـاس  «و مقصـود از  . ها، سپرها و امثـال آنهـا   ها، پیکان آلات جنگ، نیزه
ابـن کثیـر   (.) نسـان بـدون آن میسـر نیسـت    پختنی و نان و آنچه زنـدگی ا ... گاوآهن، تیشه، تبر و : رساند، مانند می

 ـ افزون مقتنیات الدرردر کتاب . )337: 4ج  م،1992/ق 1412 نـزول آهـن از بهشـت و آسـمان      هبر ذکر احادیثی که ب
 : اشاره دارد، چند ویژگی آهن شمرده شده است



 »اَ قیلَ ولُص الحدید ماء و هو لٌنزَّم نَم السماء ]فیه ْأبشَ سدید [وهالْوتالُق ّو الدفاع و قُذُوةٌو شَمیٌةد ذْأ نْموي المبِ ذيبِ عِفْالده «
جنگ و دفاع و صاحب » فیه بأس شدید«مقصود از . و گفته شده که اصل آهن از آب است و آن از آسمان نازل شده است

 )60 ـ59: 11ج ، 1339حائري تهرانی (. اي است توانایی زیاد براي دفع هر زیان رساننده
آید که در متون دینی و اساطیري اصلی آسمانی بـراي فلـز پنداشـته شـده اسـت؛       از منابع یاد شده چنین برمی

 .دانستمرتبط توان با ریشۀ غیبی آن  چنانکه قداست آن را نیز می
 ستیزي اهریمن

سـتیزي یکـی    داده است، از این رو اهریمنپیوند فلز با آسمان، به ناگزیر آن را در برابر نیروهاي اهریمنی قرار 
 . استرفته  شمار می بههاي فلز در باور پیشینیان  ترین ویژگی از بنیادي

رسـد بـه    بـه نظـر مـی   . یکی از کارکردهاي فلز در اساطیر ایرانی، بـه بنـد کشـیدن نیروهـاي اهریمنـی اسـت      
، آمده است کـه  54و  53، بند »تیریشت«در . اي نمادین داشته است زنجیرکشیدن اهریمن در اندیشۀ ایرانیان جنبه

 : کشد را با زنجیر به بند می» پري خشکسالی«، »تیشتر«
 بند و با زنجیر از هم نگسیختنی و  ه لا ب بند و با زنجیر سه هبا زنجیر دولا ب. آري تیشتر رایومند فرهمند، آن پري را به بند درکشد

 )367: 1377پور داود (... بند ه با زنجیر چند لا ب
بنـا بـر روایـت    . تـوان دیـد   می» ضحاك«یکی دیگر از نمودهاي این باور را در اسطورة به زنجیر کشیده شدن 

، فریدون پس از غلبه بر ضحاك، با الهام سروش از کشتن وي رو برگردانـد و وي را در دماونـد کـوه بـه      شاهنامه
 :دیکش زنجیر 

ــحاك را چ ــدــــــبیــــاورد ضــ ـــــــــکـــوه دمه بـــ ون نونــ  بنـــد هاوند کـــردش بـ
ــ ــایش گزیــد    کــوهه ب ــدرون تنــگ ج ــرد غ  ان ــه کـ ـــنگـ ــد ـــ ــنش ناپدیـ  اري بـ

 ی کـــه مغـــزش نبـــود انـــدر آنیجـــا بـــه هــــاي گــــران  بیــــاورد مسمــــــــار 
ــاز  ــتش در آن کـــوه بـ ــرو بســـت دسـ ـــد بــــه ســــختی دراز فـ  بــــدان تــــا بمانـ

 )460ـ1376/1/457فردوسی ( 
هـاي خـویش    ، گرداگرد کوه دماوند، آهنگرانی هستند که پیوسته با پتک بـر سـندان  مختصرالبلدانبنا بر روایت 

 : کوبند می
 هاي خود بلیسد و آنها را نازك کند او همواره بند و زنجیر. ند تا او بند خود نگشایدهستاسب  رکننده بیو این آهنگران طلسم .

 )117-115: 1349فقیه  ابن( .ها به حال نخستین خود باز گردند زنجیر ،ها کوفته شود چون این پتک
، در دماونـد زنـدگی   »ضـحاك «کند کـه بـه عنـوان طلسـمِ بنـد       نیز از آهنگرانی یاد می التواریخ مجملنویسندة 

بـا   شود کـه ضـحاك   یاد می» هاي گران قفل«و» مسمارهاي عظیم«و » هاي آهنین در«در این روایت نیز از . کنند می
  :آنها به بند کشیده شده است

 و کدینی بزرگ اندر  ،سانِ دکانی از سنگ خارا تراشیده و اندر آن صورت مردي آهنگر ساخته نشسته جایگاهی پیدا گشت بر
پس آن پیر گفتا این طلسم است که فریدون ساخته است . و به روز و به شب ،دست به بالا داشته و ساعت به جایگاه برهمی زد

و بر آنجا رفتیم با چند جوان دلاور مقدار صد گز .. .ورسپ تا چون خواهد که بندها بگشاید، زخم این کدین آن را باطل کندبر بی



هاي گران بر آن زده و بر  درها پیدا گشت آهنین و مسمارهاي عظیم بر زبر آن و هفت در و قفل، و دیگر جاي که بنمود، بکندیم
التواریخ  مجمل( .رسد ها را آفت نگر تا آن نگشایید که اقلیم غایت و نهایت هست بحري بی عضوهاي در نوشته که ایدر جانوري

 . )466-464: 1318و القصص 
 : کشد نیز دیوان را با ابزارهاي فلزي به بند می» هوشنگ پیشدادي«، »بلعمی«بر روایت  بنا

 ُبا بند، سرِ آن استوار کرد و زندان از آن وقت باز پدید آمدها کرد  هاي آهنین و دیوان را اندر آن خمُ از آهن بندها کرد و خم. 
 )126: 1341بلعمی (

، 2هـاي یونـانی، کرونـوس    شود؛ چنانکه در اندیشه هاي سایر ملل نیز، نمونۀ چنین باورهایی دیده می در اندیشه
 )266: 1379کوپر ( .یعنی زمان، به غل و زنجیر کشیده شده است

 هـــــاي ایرانـــــی، فلـــــز از ســـــوي قهرمانـــــان بـــــراي  واره اندر برخـــــی از اســـــاطیر و داســـــت
هفـت  «در خوان چهـارم از داسـتان    .از میان برداشتن یا مبارزه با پلیدي و نیروهاي اهریمنی نیز به کار رفته است

رو خواهد شد که شـاهان او را غـول    هدهد که فردا با زنی روب به اسفندیار هشدار می» گرگسار« ،»خوان اسفندیار
پذیرد و به راه خود ادامـه   اسفندیار اندرزهاي گرگسار را نمی. تواند بیابان را دریا کند نند و اگر بخواهد میخوا می
 .دهد می

شود تـا او را بـه دام انـدازد؛ از ایـن      بیند و بر آن می زاري می فرداي آن روز، زن جادوگر، اسفندیار را در بیشه
خـو، بـا    ولی در پایان، زنِ جادوگرِ اهـریمن . رود به نزد اسفندیار میآورد و  رو، خود را در هیأت زیبارویی درمی

 :شود پیري تباه می نیروي بازوبند پولادین اسفندیار، تبدیل به گنده
ــده  ــده گنـ ــر شـ ــه زنجیـ ــاه بـ ــري تبـ ــرف و رنگــی ســیاه  پیـ ــوي چــون ب  ســر و م

 )1376/6/225فردوسی (
هـا   داشت که او را از نیروهاي اهریمنی و جادوها و پلیديگفتنی است که اسفندیار، زنجیري پولادین به بازو 

ویژگـی بازوبنـد    .زرتشـت بـه بـازوي او بسـته بـود      ـ را  که اصلی بهشـتی داشـت   ـاین زنجیر  . ساخت آگاه می
 :داشت اسفندیار آن بود که هر نوع گزندي را از اسفندیار دور می

ــــدان آهـــــن از جـــــان اســـــفندیار ـــد روزگــــار  بـ  نبــــردي گمــــانی بــــه بـ
 ) 6/219همان (

 :و از خطر رهید د، اسفندیار به یاري این بازو بند، هوشیار ششاهنامهبنابر روایت 
ــت    یکـــی نغـــز پـــولاد زنجیـــر داشــــت     ــر داشـ ــادو آژیـ ــرده از جـ ــان کـ  نهـ
ــر زردهشـــت  ــته بـ ــازوش در بسـ ــه بـ ــود از بهشـــت    هبــ ـ بـ  گشتاســـب آورده بـ

 )218ـ  1376/6/217فردوسی (
رسد و در زمـانی کوتـاه بـا فـراهم آوردن      با نیروي اهریمنی کرمی، به قدرت می» هفتواد«در داستان دیگري، 

» هفتـواد «، با آگاه شدن از این ماجرا، سپاهی براي سرکوبی »اردشیر«. آورد سپاهی، شهر را در تصرف خود در می

                                                        
٢. cronos 



شـود کـه    اه بازگشت از جنـگ، آگـاه مـی   در ر» اردشیر«. خورد فرستد؛ ولی در دو جنگ جداگانه شکست می می
یـازد و   اي دست مـی  در پایان، اردشیر به حیله. ناپذیر است شکست وي به سبب وجود کرمی اهریمنی و شکست

گساري، مردي از همراهان اردشیر  پس از چند روز می. شود به بهانۀ پیشکش کردن هدایا وارد دژِ کرم هفتواد می
 :شود نهد و کرم اهریمنی با خوردن آن نابود می در برابرش می به جاي غذاي کرم، دیگی از قلع

ــاتوان     فروریخــــت ارزیـــــز مـــــرد جـــــوان  ــده درون کـــرم شـــد نـ  بـــه کنـ
ــوم اوي  ــد ز حلقــــ ــی برآمــــ  کـــه لـــرزان شـــد آن کنـــده و بـــوم اوي تراکــــ

  )744-7/743/همان(
گنـاه   بازشناختن گناهکار از بـی گردد که براي  هایی باز می بخش دیگري از کارکردهاي ضد اهریمنی به آزمون

یـا   »ور« ، بـه افـراد  براي ثابـت کـردن برحـق و نـاحق بـودن یـا پـاکی و ناپـاکی         ،در گذشته .شده است اجرا می
» ویسـپرد «در کتـاب  . ه اسـت فلز بـود  ونها، آزم»ور«یکی از انواع مهم این . اند هشد مذهبی متوسل میهاي  آزمون
 : آزمایش فلز، چنین آمده استة دربار

  آلایش باشد که اگر آهن  دل باید چنان پاك و بی. آورند جاي می هب) سینه(آزمایش آهن گداخته این است که در روي دل
اش ریختند به این  گاه که آهن گداخته روي سینه آذرپاد مهر اسپندان چنان زیست، آن. گداخته روي آن ریخته شود، نسوزد

کاري چکیده شود، هرآینه بسوزد و  بدکنش و بزه ۀروي سینه اگر آهن گداخته ب. اش شیر دوشیده باشند وي سینهماند که ر می
 )160ـ159 :1381پورداود ( .بمیرد

سوزاند و کسانی را که پـاك و   هاي اهریمنی را می در این آزمون ویژگی قدسی و ضداهریمنی فلز، تنها پلیدي
هایی که در اثر گرامـی داشـتن    نیز آمده است که دل ناشایستو شایست در کتاب . دگذار سالم باقی می ،آلایشند بی

سـوزند و   سوزند، ولی گناهکـاران در اثـر ایـن امتحـان مـی      اند، با آهن گداخته نمی شهریور و فلز به پاکی رسیده
 )215-214: 1379مزداپور ( .میرند می

وي بـراي اثبـات درسـتی دیـن     . اسـت » آذرباد مهراسـپندان «وي اجرا شد،  برايیکی از کسانی که این آزمون 
 : مزدیسنا به این آزمون تن در داد

 ُاو ریختند و او را هیچ رنجی نرسید، پس از همه  ۀه من روي گداخته بر سینآذرباد در پیش هفتاد هزار مرد سر و تن شست و ن
 )50: 1، ج 1344طرسوسی ( .نمودندگمان شدند و اعتراف  شبهت برخاست و به دین پاکی بی

خواست راستی یا ناراستی پیامبري زرتشت را آشکار کنـد، بـه آزمـون فلـز روي      گشتاسب نیز هنگامی که می
زرتشت از این آزمـون سـربلند بیـرون آمـد و آسـیبی بـه او       . آورد و دستور داد تا مس گداخته بر سینۀ او بریزند

از این رسم، اثري  هنوز» مانی«گویا در روزگار  .)400-399 :ق1380قزوینی (نرسید و همگان دعوت او را پذیرفتند 
 او را بـه  بـد وآیـد، م  وگو و اخـتلاف پـیش مـی    بد، بر سر دین، گفتوزیرا وقتی که بین مانی و یک م ،بوده است

 ـحاَفَ« :دانـد  مـی ن پذیرد و این کار را، کار ستمگرا اما مانی نمی ،کند آزمون فلز دعوت می فسـأله عـن    ،بهـرام  هرَضَ
 ـصاحی یلی و لک ر ابِ :ثم قال له الموبذ ،بینه و بین الموبذ فناظره عمجفَ ،هفذکر له حالَ ،امره صـ ب  عـدتی  م یعل
اَفَ ،کدتُعو ملَ نایضُم یذلک فهو علی الحق ره. لَالظَ علُفقال  هذا فپس بهـرام مـانی را فراخوانـد و از حـالش     » هم



: پـس موبـد بـدو گفـت    . رو کرد و به مناظره داشت پس او را با موبد روبه. او از حالش سخن گفتسوال کرد و 
براي من و تو فلز سرب ذوب خواهند کرد و ما آن را وارد معده خواهیم کرد، پس به هر کس آسیب نرسـید  او  

 )131-130: 1385یعقوبی (. مانی نپذیرفت و گفت این کار ظالمان است. بر حق است
هـا، اعتقـادات    توان پی گرفت که ریشه در آیـین  اي می ستیزي فلز را در باورهاي عامیانه ردپاي ویژگی اهریمن
تواننـد در   در میان عامه چنین رایج است که جـن و شـیاطین از فلـز گریزاننـد و نمـی     . باستانی و اساطیري دارند

اي کـه   آن چوبی است بیشتر حضور دارند تـا خانـه   اي که مصالح رو، جنیان در خانه مقابل آن تاب بیاورند، از این
 ،هـاي اجنّـه   نیز یکی از ویژگی التواریخ رستمدر مقدمۀ کتاب . )274 :1381شـاملو  (با مصالح فلزي ساخته شده است 

» شـوند  گریزنـد و کشـته مـی    ترسـند و مـی   از آهن و اسباب حرب مـی ] بنی جان[«: ترس از آهن ذکر شده است
برخی باورها نیز آمده است که لباس را در بقچۀ بدون سنجاق نباید گذاشت، زیـرا سـنجاق    در. )30: 1352آصف (

همچنین بـه بـاور عامـه،    . )274: 1381شاملو (کند  کردن از آن جلوگیري می از نزدیک شدن اجنه به لباس و استفاده
هـاي   از آنجا کـه ویژگـی  . شود روي و پشمالود و بلند بالا است که تنها بر زنِ زائو آشکار می موجودي سرخ» آل«

از فلـز  » آل«هاي موجودات اهریمنی است، گاهی براي دور کـردن   ، تا حدي شبیه به ویژگی»آل«گفته شده براي 
 .کنند تا از شرّ آل در امان بماند در کردستان رسم چنین است که النگوي آهنین به دست زائو می. شود استفاده می

 )575: 1378شاملو (
گرفتـه اسـت،    دهد که انسان فلز را براي مبارزه با نیروهـاي اهریمنـی بـه کـار مـی      ه شده نشان میمطالب گفت

. انـد  رفتـه  اي نیز با همین تمهید به مبارزه با اهریمن می او امشاسپندان و قهرمانان اسطوره ۀگونه که در اندیش همان
مرگی انسان پیوندي دیرینـه دارد،   ندي و بیگز ویژگی ضد اهریمنی فلز با آرزوي بی: توان گفت به این ترتیب می

 .ستیزي کهن، به عاملی براي جاودانگی بشر، تبدیل شده است تا جایی که فلز به عنوان اهریمن
 فلز و جاودانگی

سـتیزيِ فلـز موجـب شـده اسـت تـا ایـن عنصـر پیونـدي           آید، ویژگی اهریمن چنانکه از مطالب پیشین برمی
هـا،   هـا و اهریمنـی   در این باورها، فلز با راندن پلشـتی . گزندي داشته باشد ی و بیمرگ ناگسستنی با جاودانگی، بی

یکی از تمهیدات انسان براي در امـان مانـدن   . شود اش، جاودانگی، رهنمون می انسان را به سوي رویاي همیشگی
ی یـاد  یرانـی از بناهـا  در اسـاطیر ای . هاي مقدس و ضداهریمنی بوده است از نیروهاي اهریمنی، پناه بردن به مکان

. انـد  شده است که کیانیان به یاري فرة ایزدي خود و براي در امان ماندن از بیماري، مرگ و گزند و نیستی ساخته
دژ . )63-62: 1385نیکوبخـت  (اهمیت این بناها در آن است که دیوارهاي آنها بیشتر از جنس فلز تصور شده اسـت  

دیوارهاي این دژ، چنان بود که مرگ و پیـري  . ترین این دژهاست معروفکیکاووس، با هفت دیوار فلزي یکی از 
: 2، ج 1377پـورداود  (. گشـت  شد، جوانی بـه او بـاز مـی    که اگر پیري، دم مرگ وارد آن می داشت؛ چنان را دور می

230-231( 



ر رویـدادهاي پایـان   ترین نمود پیوند فلز با جاودانگی در اندیشۀ ایرانیان، نقش فلـز د  اما شاید بتوان گفت مهم
ترین وظیفه را در این رویدادها بر عهـده   مهم» شهریور«هاي زرتشتی، از بین امشاسپندان،  در اندیشه. جهان است

 )80: 1381تفضلّی (. افکند بندد و او را به دوزخ می شهریور، راه فرارِ اهریمن را با فلز گداخته می. دارد
 : دهد بر اهریمن در پایان جهان خبر می نیز از چیرگیِ فلز گداخته بندهشروایت 

  اهریمن و آز، بدان دعاي گاهانی، به شکسته افرازي، از کار افتاده، از آن گذر آسمان که از آن درتاخته بودند، باز به تیرگی و
وزخ است، بدان وزهر مار بدان فلز گداخته بسوزد و فلز در دوزخ تازد و آن گند و ریمنی میان زمین، که دگُ). افتند(تاریکی 

 )146: 1378فرنبغ دادگی ( .، بدان فلز گداخته شود)بود(آن سوراخ که اهریمن بدان درتاخته . فلزمانند سوزد و پاك شود
کـاران و  سـتیزيِ فلـز، گناه   هاي زرتشتی، در رویدادهاي پایان جهان، افزون بر نقش اهـریمن  بر اساس اندیشه

در این آزمون، فلز گداختـه بـراي پرهیزگـاران همچـون شـیري      . شوند شناخته میگناهان نیز با فلز گداخته باز  بی
 :)140: 1377زنر (گرم است؛ ولی براي گناهکاران چنین نیست 

 انسان در  نبه بلندي زمین تا دها(= گاه بایستد  دهان بالاي به پساخت) آن فلز. (دزادهاي جهان را بگ کوهۀ و شهریور فلز هم
(= سختی ایشان . مردم از آن فلز بگذرند و سرانجام گناهکاران بدان از گناه پاك شوند ۀهم). خته بایستدمحل آزمایش فلز گدا

 .ایشان دوشند پرهیزکاران را چنان آسان باشد که شیر گرم بر .ایشان بگذرانند چنان باشد که در گیتی فلز گداخته بر) گناهکاران
 )63-62: 1367میرفخرایی (

  :به داوري پایان جهان به وسیلۀ فلز اشاره شده استنیز  بندهشدر کتاب 
 مردم را در آن فلز گداخته  هآتش بگدازد، و بر زمین رودگونه بایستد، سپس هم) به(ها را  پس اریامن ایزد فلز در کوهها و دره

 )147: 1378فرنبغ دادگی ( .بگذرانند و پاك بکنند
 .هاي پیشین پی برد داوري با آزمون فلز در بخش هاي این توان به شباهت با دقتّ در متون بالا می

رسـد، آن اسـت    نقش فلز گداخته در حوادث پایان جهان و پیوند آن با جاودانگی به نظر می بارةاي که در نکته
» بـدي «و » مرگ«با نابودي اهریمن با فلز گداخته، آفرینش عاري از. که پیروزي بر اهریمن پیروزي بر مرگ است

در . )525: 1375زنـر  (گردد  شان ابدي می شود و خوشبختی مرز می ها نیز جاودانه و بی ندگانی انسانو در آن زمان ز
 : جاودانگی جهان پس از نابودي اهریمن نوید داده شده است ،کتاب سوم دینکرد

  مردمیان و روان) دیوان و خزندگان اهریمنی(=در پی نابوديِ سرتاسريِ اینان جانوران و هر آنچه  هلبد همهايِ نامیرا، از کا ذات
همراه با نامیراییِ ذات، روان، آکنده از خوشبختی، در جهان پاك و تهی از پتیاره، تا به . دیگرباره جدا نخواهد شد) استرنامی(که 

 )190: 1381آذرفرنبغ ( .جاودان سامان یافته خواهد ماند
اي  رسند، بـه گونـه   ها به کمال می نیز اشاره شده است که پس از نابودي اهریمن، انسان روایت پهلويدر کتاب 

آیند و جاودانه و بدون پیري و تباه نشـدنی و فاسـد نشـدنی     در می) رمز کمال(که به تن و سن مردي چهل ساله 
 )63: 1367میرفخرایی ( .خواهند زیست

 بخشی فلز قدرت
در . تـوان دیـد   بخشـی فلـز نیـز مـی     هاي گوناگون، در جنبۀ قـدرت  سطورهویژگی مینوي و تقدس فلز را در ا



بر اینکه از گزند اهـریمن در   افزونگونه روایات، فلز ابزاري است براي غلبه بر اهریمن؛ چنانکه صاحب فلز،  این
نمونـۀ ایـن بـاور در    . رسـد  امان است، قدرتی مـاورایی نیـز دارد کـه گـاهی بـه حکمرانـی و سـلطنت نیـز مـی         

بنـابر روایـات اسـلامی،    . ها، انگشتري سلیمان اسـت  یکی از این انگشتري. هاي مقدس تجلیّ یافته است گشتريان
در این داسـتان، قـدرت   . کرده است اي داشته که با آن بر پریان و دیوان فرمانروایی می حضرت سلیمان، انگشتري

رباینـد، سـلیمان از    دیـوان انگشـتري را مـی    و پادشاهی سلیمان، بسته به وجود این انگشتري است؛ چنانکه وقتی
 )372: 1341خزائلی ( .گردد آید و با یافتن دوبارة آن، به تاج و تخت باز می تخت به زیر می

 : نیز، سبب حکمرانی سلیمان بر جنیان و شیاطین، همین انگشتري ذکر شده است تفسیر ابوالفتوحدر 
 و براي شیاطین بر  اديهجا نهاد و براي جنّیان مهر بر آهن ن خود مهر بر آن اي مس بگرفت و نگین السلام، پاره سلیمان علیه

ابوالفتوح رازي (فرمانی مهر سلیمان دیدي در حال مسخرّ و منقاد شدي  و حق تعالی چنان ساخته بود که هر ماردي و بی .مس
 )459: 4ق، ج 1404

کند که گویا ایـن انگشـتري نیـز بـراي      ه می، به انگشتري حضرت آدم اشارکشف الاسراردر » میبديابوالفضل «
 : بخش بوده است عزتّ) ع(آدم 

 َپس از آنکه آدم را در بهشت بنشاند، انگشتري به وي داد و گفت یا آدم هذا خاتم قتُلْخَ زُّالعلَ هلا تَ کنسی فیه علَخْاَدي، فَهعه «
. این انگشتري عزتّ است که براي تو آفریدم تا عهد مرا فراموش نکنی، در غیر این صورت از تو بازخواهم گرفت! اي آدم

 )150: 1، ج 1382ابوالفضل میبدي (
گذاري پادشاهان به معنـاي انتقـال    که تاج از آنجا. بخشی فلز قدرت ۀیگري است از جنبنۀ دتاجِ شاهان نیز نمو

گـذاري، در امـان مانـدن از گزنـد و بـه دسـت آوردن        هـاي تـاج   رسد که یکی از فلسـفه  می قدرت است، به نظر
پـور  ( .هاي ایرانی، ناهید به سبب تاجی که برسر دارد ستایش شده اسـت  در اسطوره. هاي قدسی بوده است قدرت

 )148: 1377داود 
با تأمـل در  . )100: 3ج ،همان(شود  با ستایش تاجِ زرین او همراه می» اندرواي«، ستایش »رام یشت«همچنین در 
هـاي فلـزي، بـه     ها، این ویژگـی تـاج   در برخی اسطوره. بخشی فلز پی برد توان به کارکرد قدرت این روایات، می

» ییمـه «بـه  » اینـدره «هـاي هنـدي، حلقـۀ گلـی کـه       یابـد؛ چنانکـه در اسـطوره    هاي گل اتتقال می ها یا حلقه طوق
ا ه ـ ها و شـاخه  ها، گل توان گفت در این نمونه می. )104: 1383دومزیل (اوست بخشد، ضامن پادشاهی و قدرت  می

هـا، دسـتارها و    هـا و حلقـه   نمونـۀ دیگـري از ایـن تـاج    . آفرینی، همان کارکرد فلز را دارند ها در قدرت و پارچه
خاصـیت  ایـن دسـتارها نیـز همـان     . شـوند  هایی بر دست بسـته مـی   صورت پارچه سربندهایی است که امروزه به

 )104: 1384سودآور ( .بخشی فلز را در بر دارند قدرت
 

 افزارهاي جادویی و مقدس جنگ
هم در روایات اسلامی، یکی از کارکردهـاي فلـز، دفـاع و     و هم در روایات زرتشتی ،چنانکه پیشتر اشاره شد



ه شـده اسـت کـه    انگیـزي اشـار   افزارهـاي فلـزي اعجـاب    بر اساس این باورها، به جنگ. جنگ شمرده شده است
هاي دینی و حماسـی،   ابزار قدرت خدایان و پهلوانان و شخصیت ،افزارها این جنگ. اي دارند هاي اسطوره ویژگی

 .بخشی و قدسی دارند هاي ضد اهریمنی، قدرت اند و ویژگی پنداشته شده
است و بـا آن،   هاي مهري آمده است که میترا گرزي دارد که صد تیغۀ آن از زر خالص ساخته شده در روایت

سـلاح اسـت و اهـریمن و دیـوان از آن     » تـرین و پیروزمنـدترین   محکم«این سلاح، . کند شکنان را نابود می پیمان
: 1، ج1381رضـی  (هـا بـه دسـت دارد     ها، میترا سپري نیز از زر و سیم و با همان ویژگی این روایت بنا بر . گریزانند

کسی که ورهرام اهورا آفریـده از پـیش او روان   ... یمیستا هر را میم«آمده است که » مهریشت«همچنین در . )155
یـک گـراز قـوي بـا     . دار غضبناکی که به آن نزدیک نتوان شد با صورت خال) گراز... (گردد به صورت یک گراز

. )459: 1377پـورداود  (» آهنـین  ۀهـاي آهنـین، بـا اعصـاب آهنـین، بـا دم آهنـین، بـا چان ـ         پاهاي آهنین، با چنگـال 
 : هاي فلزي ضد اهریمنی دارند نیز سلاح» روهرهاي پاكف«

 جنگند که خنجر  یم که با خود فلزي، با سلاح فلزي در میدان رزم درخشان مییستا فروهرهاي نیک تواناي پاك مقدسین را می
 . )477: همان( .اند آخته براي نابود ساختن هزاران دیوها برگرفته

جمله هزار تبرزینِ دودم، هزار خنجر، هزار گرز آهنین و یک گرز ویـژة   ي دیگري نیز دارد، ازها میترا، سلاح
 )87: 1ج ،1361رضی ( .شود سبک دور پرتابِ زرین با صد تیغۀ براّن که به سوي دیوان پرتاب می

این زره پـس از کشـته شـدن    . )750-1376/4/748فردوسی : به. ك.ر(نیز زرهی نفوذ ناپذیر داشته است » سیاوش«
در نبرد میان فرود و بیژن، تخـوار، خطـاب بـه فـرود، از     . رسد ه گیو و پس از گیو به فرزندش بیژن میسیاوش، ب

 :کند بیژن چنین یاد می
ــی آن زره   ــه دارد همـــ ــر کـــ ــره     و دیگـــ ــر گـ ــان بـ ــر میـ ــو زد بـ ــا گیـ  کجـ
ــذار    ــد گــ ـ ــین بیابـ ــر ژوپــ ــرو تیــ ـ ــارزار     بـ ــد کــ ــاده کنــ ــر پیــ ــزد گــ  ســ
ــه جنـــگ  ــا او بســـنده نباشـــی بـ ــگ    نگــه  تـــو بـ ـه چن ــه المــاس دارد بـ  کــن ک

 )806 -1376/4/804فردوسی (
 .شود آورد و کشته می تاب نمی» بیژن«، با نیروي زره سیاوش، در مقابل »دوفر«سرانجام 

 .، زرهی دارد کـه هـیچ سـلاحی بـرآن کـارگر نیسـت      »داراب«. توان دید نیز می نامه دارابنمونه این زره را در 
نیز زخم ناپذیر است، سبب زخـم ناپـذیري آن چنـین    » سمندون«همچنین، جوشن ، )67-66: 1، ج1344طرسوسی (

 )72: همان( .اند است که این جوشن را در خون آدمی پرورده
، در تفسـیر  »ابوالفتوح رازي«. توان دید در روایات اسلامی، نمونۀ چنین شمشیرهایی را در شمشیر ذوالفقار می

  :کند حدید، پس از نقل روایاتی مبنی بر بهشتی و آسمانی بودن فلز، بیان می ةسور 25آیۀ 
  سلم از آسمان فرو فرستاد و رسول صلی االله علیه و سلم به  و  علیه  االله   آهن ذوالفقار است که براي رسول صلی به اینمراد

نین صلوات االله و سلامه علیه روایت کرد که حضرت امیرالمؤم.... حضرت امیرالمؤمنین علی صلوات االله و سلامه علیه داد
یا رسول صلیّ االله در یمن صنمی است در آهن : السلام به نزدیک رسول صلّی االله علیه و آله و سلمّ آمد و گفت جبرئیل علیه



رسول  : سلام گفتامیرالمؤمنین علیه ال. گرفته، کس بفرست و بفرماي تا آن صنم بشکنند و از آن دو تیغ سازند که بدان قتال کنند
من برفتم و آن صنم بشکستم و آهن او پیش رسول صلّی االله علیه و آله و . سلّم مرا بخواند و آنجا فرستادآله و  صلیّ االله علیه و

 روز احد. کردم به من داد تا بدو قتال می یکی را مخذم نام کرد و یکی را ذوالفقار، و ؛بفرمود تا ازو دو تیغ ساختند ،سلمّ آوردم
  )256-255: 5ق، ج 1404ابوالفتوح رازي ( .لا سیف الاّ ذوالفقار ولا فتی الاّ علی: رسول مرا گفت
، باعـث شـده اسـت تـا     »ذوالفقار«خاص بودنِ . شمشیري آسمانی پنداشته شده است» ذوالفقار«در این تفسیر، 

دانسـتند، و   یس بـه سـلیمان مـی   را هدیـۀ بلق ـ   اي به خود بگیرد تا جایی که برخـی آن  هاي اسطوره کم کم ویژگی
داد و آن شـاخه در دسـت او بـه    ) ع(اي از درختی برید و به دست علی  برخی بر این باور بودند که پیامبر شاخه

 )136: 11، ج 1352طبري و ؛ 363: 10و  9م، ج1986/ ق1406؛ طبرسی  همان: به. ك.ر( .تیغی آهنی تبدیل شد
هـاي   هـا و داسـتان   رونـد، در حماسـه   نیروهاي اهریمنی به کار مـی نمونۀ شمشیرهاي جادویی که براي کشتن 

اي اسـت ژرمنـی، بیووولـف بـا نیـروي شمشـیري        ، که حماسـه »حماسۀ بیووولف«در . شود اروپایی نیز دیده می
ایـن داسـتان هسـت کـه      رشمشیر اسرارآمیز دیگري نیـز د . کشد بزرگ، متعلق به دوران باستان، ماده دیوي را می

 )549-536: 1ج، 1378روزنبرگ : به. ك.ر( .آورد ا آن اژدهایی را از پا در میب» ویگلاف«
اي  تـرین پادشـاه افسـانه    ، کـه بـزرگ  »آرتـور شـاه  «. شود نیز نمونۀ این شمشیر دیده می» آرتورشاه«در داستان 

از پـاي  وي با نیروي این شمشـیر، دیـوي خشـمگین را    . بریتانیاست، شمشیري داشت که با آن به پادشاهی رسید
بست، از گزنـد حـوادث    همچنین این شمشیر نیامی داشت که تا وقتی که آرتور شاه آن را به کمرش می. در آورد

ناپذیر رولانـد، پهلـوان حماسـی     نمونۀ دیگري از این شمشیرها را در شمشیر زخم. )615-555: همـان (در امان بود 
 .)3()289 -288: 1372مطلق  خالقی( .توان دید نیز می ،فرانسه

تـوان حاصـل    هـا را مـی   بخشیِ این سـلاح  ها، بخشی از ویژگی قدرت بنابراین با نگاهی به مجموعۀ این نمونه
کننـدة کـارکرد    توانـد تقویـت   هـاي پیشـین مـی    این ویژگی در کنار ویژگـی . وجود فلز در دست پهلوانان دانست

 .ستیزي فلز باشد اهریمن
 
 نتیجه

بـرهمین اسـاس   . توان به پیوند فلز با آسمان، بهشت و خدایان پی برد آفرینش فلز، میهاي مربوط به  با مطالعۀ اسطوره
هـاي   این ویژگـی مهـم در سـلاح   . هاي اهریمنی است ها و کارکردهاي این عنصر مبارزه با پدیده ترین ویژگی یکی از مهم

از آنجـا کـه در بـاور    . مود یافته استهاي مربوط به جنگ با نیروهاي اهریمنی و غلبه بر آنها به روشنی ن مقدس، اسطوره
اند، غلبه بر آنها  پیشینیان ـ به ویژه ایرانیان ـ مرگ، بیماري، گمراهی، قحطی و گزند جزو نیروهاي اهریمنی و پلشتی بوده  

ه هـا و امـور مقـدس، همـواره در پنـا      هـا، مکـان   از این، رو انسان. گزندي بوده است مرگی و بی نیز به منزلۀ دستیابی به بی
اند؛ بنابراین، تقدس فلز در متون اساطیري و دینـی،   یافته حصاري فلزي با در امان ماندن از اهریمن به جاودانگی دست می

شـمار   هـاي آن بـه   لفـه ؤتـرین م  مرگی و نیروبخشیِ فلـز مهـم   ستیزي، بی برآیند چند عامل است که آسمانی بودن، اهریمن



 .روند می
 
 نوشت پی

شـهریور بـا   . تواند با اهریمن مبارزه و او را نابود کند ، در پایان جهان، تنها شهریور می»روایت پهلوي«بر اساس کتاب ) 1(
آنگاه شهریور به سوراخی که ایشان اندر شدند، فلز گداخته ریـزد  «: شود رود و پیروز می فلز گداخته به جنگ اهریمن می

 )63: 1367میرفخرایی ( ».افتند به دوزخ زمیندیوان از این  .اندر شود) ایشان(و از پس 
هاي نماد دایره را، به عنوان یکی دیگر از نمادهـاي جـاودانگی، نیـز در     تاج و انگشتري افزون بر فلزین بودن، ویژگی) 2(

 )91-85 :1386بزرگ بیگدلی (. خود دارند
 ـ . نیز چنین شمشیري دارد» زیگورد«اي دیگر،  در حماسه) 3( ه منـاطق شـمالی اروپـا اسـت،     بنا براین حماسه که متعلـق ب
روزنبـرگ  : بـه . ك.ر(کنـد   هاي شمشیر پدرش ساخته شده است، اژدهایی عظیم را نابود می ، با شمشیري که از تکه»زیگورد«

تـوان   ، مربوط به یکی از اشعار اروپاي شمالی نیـز مـی  »پتک تور«هاي شمشیرهاي یاد شده را در  ویژگی. )454: 1، ج 1378
 )434-431: همان( .دید
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